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Abstract 

The position of "Sheikh al-Islam" was used for the first time at the end of the fourth 

century of Hijri in Khorasan. In the following periods, this position was continued, 

but the height of its fame and authority was during the Safavid period, when it had 

the highest religious position. In addition to the government center, there was a 

counterpart of "Sheikh al-Islam" as the highest religious authority in other important 

cities. Although this post lost its former importance and status during the Zandiya 

and Afshariya periods, but with the rise of the Qajar dynasty, it became important 

again and played an important role in the government and society. "The role and 

position of Sheikh al-Islam in the structure of the Qajar government as well as its 

position and function in society" is considered as the ambiguity and problem of this 

research. The upcoming research aims to answer the question of the researcher with 

a descriptive-explanatory method and using unpublished documents such as decrees, 

envelopes, etc. The topic of this research is one of the new and original topics that 

have been less discussed so far and an attempt has been made to get a direct and 

immediate knowledge of the title and position of Shaykh al-Islami, which was one 
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of the defining positions not so long ago, by using documents. In the social and 

religious hierarchy of Iran, it was considered to be given. 
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  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13پژوهشي)، سال  ـنامة علمي (مقالة علمي  دوفصل

  اسناد سلامي در دورة قاجار با تكيّه برالا كاركرد و جايگاه شيخ

  *نيا مراديجواد محمد
  **نژاد نيكعليرضا 

  چكيده
كـار   بـه بار در اواخر قرن چهارم هجري و در خراسـان   نخستينبراي  »الاسلام شيخ«منصب 

 ةدوراين منصب تداوم يافت، اما اوج شـهرت و اقتـدار آن در    هاي بعد گرفته شد. در دوره
ساير شهرهاي مهم  بر مركز حكومت، در علاوهصفويه بود كه بالاترين مقام ديني را داشت. 

چند اين منصب در عنوان بالاترين مقام مذهبي وجود داشت. هر به »الاسلام شيخ«هم منصب 
كارآمـدن   رويبـا  هاي زنديه و افشاريه اهميت و جايگاه سابق خـود را از دسـت داد،    دوره

. دكـر اجتماع ايفـا   چنين همقاجاريه بار ديگر اهميت يافت و نقش مهمي را در حكومت و 
جايگـاه و   چنـين  هـم در سـاختار حكومـت قاجـار و     الاسلام شيخنقش و جايگاه منصب «

اين پـژوهش قلمـداد شـده اسـت. پـژوهش       ةلئمسعنوان ابهام و  به »كاركرد آن در اجتماع
 چـون  هم نشدهاسناد منتشرتبييني و با استفاده از  ـ رو بر آن است تا با روشي توصيفي  پيش
جملـه  هش پاسخ دهد. موضـوع ايـن پـژوهش از   وپژال ؤسبه  ،و ... ،فرمان ها، ملفوفه فرمان

تر بدان پرداخته شده و تلاش شده است تـا بـا    كنون كمموضوعات نو و بديعي است كه تا
ي، كـه  الاسـلام  شـيخ واسـطه و مسـتقيم از لقـب و منصـب      بيگيري از اسناد، شناختي  بهره

مراتب اجتمـاعي و دينـي    سلسلهكننده در  تعيينهاي  جمله جايگاهدور از چندان نهروزگاري 
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نفوذ ايـالتي و  ن بـا ادهد كه پادشاه از ميان روحاني ـ نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
قضـايي،   ةمحكمرئيس  عنوان بهكرد تا  سلام منصوب ميالا شيخ عنوان بهولايتي، شخصي را 

به رفع دعاوي خصوصي و عمومي بين اشخاص و امور شرعي مردم بپردازد. اين منصب تا 
دوره، نقش و كاركرد اساسي در  اين ةبرجستيكي از مناصب مهم و  عنوان بهصدر مشروطه 

 .و زندگي اجتماعي مردم ايران داشتجمله در نظام قضايي هاي گوناگون، از عرصه

  .سلام، محاكم شرع، نظام قضايي، اجتماعيالا قاجار، شيخ ها: دواژهيكل
  
  دمهمق. 1

در ساختار و بافت سنتي جامعة ايـران در دورة اسـلامي، علمـاي ديـن از ديربـاز متوليـان       
شـاهان صـفوي    ةويـژه در دور  بـه  شـدند. ايـن موضـوع    ميتشكيلات امور شرعي شناخته 

تر بـر   بيش  هرچهكه آنان براي بسط اقتدار سياسي خويش نيازمند تسلطّ چرا ،تر شد پررنگ
مناصـب دينـي و   زمينـه،  شرعي مـردم بودنـد. شـاهان صـفوي در ايـن       ديني و امورحوزة 
  گذاري كردند.  پايهسلام را الا و شيخ ،چون صدر، ملاباشي اي مذهبي

رجوع دعاوي مردم در نظام و رفعدر ساختار جديد، اشتغال به قضاوت، زعامت شرعي، 
روحانيان بـه قـدرت    ،به اين طبقه اختصاص يافت. بدين ترتيب حقوقي و قضايي منحصراً

هـاي   دورهدر اي در ساختار اجتماعي دست يافتند. اين بنا و سـاختار   العاده فوقتأثيرگذاري 
  تقويت نيز گرديد. ،قاجار كه رسيددورة حفظ شد و به كمابيش افشاريه و زنديه 
شـاه و تأسـيس    فرمان مشروطيت مظفرّالـدين  تا صدور ملفوفه كه ،سلاميالا منصب شيخ

در ساختار سنتي و نظام كهن ترين مناصب قضايي  يكي از مهم عنوان بهمجلس شوراي مليّ، 
توجه محققان و مورخان قرار نگرفتـه اسـت،   شايد موردوكه بايد چنان ،آيد ميشمار  بهايران 

بررسي  چون و كاركرد اين منصب ابهامات فراواني وجود دارد. دروچنددربارة كه  اي گونه به
شماري پيرامون اين  كمهاي اندك و  پژوهشگرفته توسط نگارندگان روشن شد كه  صورت

  قرار زير است:  بهها  ترين آن موضوع در ايران صورت گرفته كه مهم
 سلسـلة  منصـب دواندن  ريشهپيوندهاي محلي: عوامل زيستي و  حرفه، هم«مقالة  ـ

شـجرة تـاريخي    ،كـه در آن  يينوشتة اميـد رضـا  » قاجاريه دورة شيراز در تمامي
  ؛ارزيابي قرار گرفته استسلامي در خاندان تمامي شيراز موردالا منصب شيخ

بـه گـواهي   از همان مؤلف كـه در آن   قاجار دورة شرعي اسناد بر درآمديكتاب  ـ
 ؛شده استاشارة مختصري » سلامالا شيخ«عي توسط اسناد شر
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اثـر ويلـم فلـور و     قاجـار  عصـر  در ايـران  اجتماعي تاريخ از جستارهاييكتاب   ـ
  ها آمده است. هاي پراكنده و مختصري كه در بعضي كتاب نوشته

  
  »سلامالا شيخ«تاريخچة . 2

بار در اواخر  نخستينبراي  سلامالا شود، لقب شيخ ميكه واكاوي  اي تاريخيلاي متون  هدر لاب
 تشيع المعارفةريدا( خورد چشم مي به خراسان منصبي ديني در عنوان بهقرن چهارم هجري، 

 ـبـن رحمـن، ر   اسماعيلدر قرن پنجم،  .)159- 157 ،10ج  :1383  در شـافعي  فقهـاي  يسئ
بر ايران، اين منصب در حكومت عثمـاني   علاوه ).(همان اند سلام خواندهالا را شيخ خراسان

حكومـت و   اصـلي  مفتيسلام الا شيخ نيز وجود داشت و در قلمرو پادشاهان آن امپراتوري،
  شد.  ميشناخته  مراتب علما  سلسلهرئيس 

لقب رئيس مفتيان و قضات بود كه او را سلطان تعيين سلام در حكومت عثماني، الا شيخ
بـر   عـلاوه سلامي، الا . منصب شيخ)»سلامالا شيخ« مدخل ذيل، 10ج : 1377 دهخدا( كرد مي

كـه   چنـان . نشين جهان هم وجود داشته اسـت  نقاط ديگر مسلمانايران و عثماني، در برخي 
در دسـتگاه حكـومتي چـين خبـر داده     از وجود اين منصب ) 298، 2: ج 1370( بطوطه ابن

  .شده است آن از سوي امپراتور مغولي كشور نصب ميدارندة است؛ منصبي كه 
چند به قرن چهارم هجري سلامي در ساختار ديواني ديني ايران هرالا منصب شيخپيشينة 

ويـژه   بـه كاركرد فراگير و جـدي آن در دورة بعـد از سـقوط مغـولان در ايـران و      رسد،  مي
تـرين و   عـالي جهـت اعتبـاري كـه در دربـار دارد،      بـه سلام الا شيخ«شود.  ميصفويان ديده 

 ).53 ،6ج : 1338 شاردن» (شود ترين مقام قضايي محسوب مي مطلّع

منكـر  از نهـي معروف و  به) درخانة خود به دعواهاي شرعي و امرالاسلام شيخمشاراليه (
دادند و ضبط مال غيـب و يتـيم    مي الاسلام شيخرسيد و طلاق شرعي را در حضور  مي

  .)3: 1368 (ميرزا سميعا مرجوع شد قضاتبه  ،آنازسلام بود و بعدالا با شيخاغلب 

 ،7 ،1ج  :1374 مـروي ( سلام و ملاباشي در دورة افشاريه تنزل پيدا كـرد الا جايگاه شيخ
وظايف حدودي بازيافت و اهميت خود را تاولي در اوايل دورة قاجاريه  ،)666 ،455، 2ج 

ها كاسـته   تدريج از قدرت آن به ،اما باز هم با گذشت زمان، بيش احيا شدو كمو اختياراتش 
 كليّ از مناصب رسمي حذف شد. بهسلام الا كه در اواخر عصر قاجار، شيخ جاييتا ،شد
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  سلام در دورة قاجارالا شيخ. 3
ن شيعه پديد آمـد  اموقعيت سياسي و اجتماعي علما و روحاني با برآمدن قاجاريه، تحولي در

رؤسـاي  معناي پيوند  بهفزوني نهاد. وقوع اين امر  بهروموقعيت و نفوذ اين طبقه در جامعه  و
ديگـر بـود و نيـاز     سـوي دربار پادشـاهي از  سو و ديوان و يكديني ازطبقة محاكم شرعي و 

ن در جامعه را ارساند. شايد بتوان افزايش نفوذ روحاني ميديگر را  طبقه به يكمتقابل اين دو 
هـاي ايـران و روس    به نياز نهاد سلطنت و برخورداري آن نهاد از حمايت علمـا در جنـگ  

  مرتبط دانست. 
مقابـل  هـا از رعايـا در   مـردم، حمايـت آن  تودة ميان پايگاه اجتماعي علما در عامل ديگر

ستم عمال ديواني و حكومتي بود. بنابراين، شاهان قاجار از طبقة مذهبي بـراي بهبـود   و ظلم
كردند. آنان در توزيع صوري وظـايف و قـدرت    موقعيت خود و تسلط بر رعايا استفاده مي

ن نياز داشـتند. در نظـام   ابه روحاني ،چيز ديگرديواني ممالك محروسه، بيش از هر ةدر شبك
يي قاجاران، رسيدگي به دعاوي و مرافعـات خصوصـي مـردم در شـهرها و     قضا حقوقي و

رسـيدگي بـه حـوزة عـرف بـر عهـدة       . عرفي و شرعي تقسيم شده بودحوزة به دو  ايالات
ن ا) و محاكم شرع بر دوش روحاني172، 1ج : 1386 مستوفياميرديوان (وزير دادگستري) (

معني واگذاري بخشي از اختيـارات قضـايي شـاه بـه صـاحبان ايـن        بهواقع بود. اين كار در
  مناصب بود.

كـدام از  شد و در هر به ايالات مختلف تقسيم مي ايرانمحروسة قاجار، ممالك دورة در 
ن بلندمرتبـه  اجملـه روحاني ـ سـلام، كـه از  الا موسوم به شيخ مقامي قضايي ايالات و ولايات

  شد. ميآمد، از طرف حكومت مركزي منصوب  ميشمار  به
ايـران  روحانيـان  كند كه  خود اشاره ميسفرنامة در ) 134- 133: 1389( گاسپار دروويل

البته اين  عهده دارد.سلام است و رهبري شيعيان را برالا ها شيخ اند و در رأس آن چند درجه
جاي ترديد جدي  است، رهبر شيعيان آن منطقه بوده در هر محل واقعاً الاسلام شيخادعا كه 

  وجود دارد.
به ايجـاد موقعيـت ثابـت و    اعطاي منصب عالي قضاوت به طبقة روحاني،  ،ترتيبهر به

گرديـد و  منجـر  حـاكم شـرع   اداره مزمينـة  هـا در   افزايش املاك و حقوق مستقل براي آن
لطنه  روحـاني مبـدل شـدند   طبقة مند از  قدرت اي دستهها به  الاسلام شيخ : 1374 (اعتمادالسـ
  ).375 ،1  ج
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رفتنـد و نـام آنـان در     شـمار مـي   به» اهالي شرع«ها در ايالات  الاسلام شيخ ،در اين دوره
 ،قرار گرفت» اهالي شرع«خرج حكومتي پس از نام مجتهدان، ذيل عنوان و دخلهاي  كتابچه
مشاهده اسـت.   قابل ق  1302سال محروسة مستمريّات كلّ ممالك  ،كه در آلبوم بيوتات چنان

و سـرانجام   ،سـلام الا شـيخ خانـه،   ترتيب طبقة مجتهدين، صـدر ديـوان   بهدر فهرست مزبور 
  ).295- 7221ساكما  ؛ 295- 7220 (ساكما الصدر قرار داشت نائب

كه پس از فـوت ميرزامهـدي قاضـي،     چنان. در ايالات موروثي بود الاسلام شيخمنصب 
ــز در ســال  شــيخ ــدين منصــب رســيدند  ق  1270الاســلام تبري ــن از پســرانش ب ــد ت ، چن

  .)677، 355- 353، 211 :1393  (نادرميرزا 
سـلام بـود.   الا بـر مراكـز ايـالات، هـر ولايتـي نيـز داراي شـيخ        عـلاوه  ،در دورة قاجـار 

بيلـي   ؛1409 ،2ج : 1392 ييفسا ؛294، 242، 233، 230، 216، 214: 1374 (اعتمادالسلطنه
سـلام مركـز   الا آيـد كـه شـيخ    مظفـّري برمـي   2و رقـم  1فرمان ملفوفه ). از152: 1364 فريزر
 شـدند  ران منصـوب مـي   حكـم زادة  شـاه سـلام شـهرها توسـط    الا توسط شاه و شـيخ   ايالت

شـد و شـاه    سلام ايالتي از مركز و توسط شاه تعيـين مـي  الا ). گاهي شيخ296- 426  (ساكما
داد كه آن شخص را به آن منصب برقـرار   دستور ميران ايالت  فرماني به حكم طي ملفوفهدر
  ).296- 424: همان( كند

گرفت. حقـوق و مواجـب وي    سلام مواجبي در نظر ميالا ران ايالتي نيز براي شيخ حكم
گرديـد و توسـط كـارگزاران ديـوان      تعيين مي در همان محل خدمت (اعم از نقد يا جنس)

شد. از رقمي ديگر (انتصاب ميرزاحسين به لقـب و منصـب    استيفاي آن ايالت پرداخت مي
اختيـار آذربايجـان)    عهـد و صـاحب   ميـرزا ولـي   عنايت مظفرالدينسلامي مرند، موردالا شيخ
  .)2- 1 همان:( گرفت ميتعلق  الاسلام شيخمستمري نيز به اضافة  آيد كه بعضاً برمي

گيرنـدة   شـد و در آن نـام مسـتمري    بعد از جلوس شاه جديد، فرمان جديدي صادر مي
فرمـان   ،ديگر عبارت به .)17: 1389 مقدم سلطاني( شد اجرا گذاشته مي بهو  ،فرمان ذكر، تأييد

منظور پرداخت  به. 2 ؛يد فرمان شاه ماضييخاطر تأ به. 1شد:  شاه جديد به دو دليل صادر مي
سـلام را  الا آن، در تعقيب فرمان، شاه انتصاب شـيخ بر علاوه. فرمانگيرندة  مستمريحقوق و 

  كرد. مي فرمان به حاكم ايالت اعلام ملفوفهطغراي طي يك در
بـا رأي و نظـر پادشـاه در مركـز ايالـت دو       شواهدي موجود است كه بعضـاً  ،از طرفي

 شـاه متعلـق بـه سـال     فرماني از ناصـرالدين  شد. براي نمونه، ملفوفه سلام گمارده ميالا شيخ
صـادر شـده اسـت، بنـابر      ،حاكم كردستان، الملك كه در خطاب به حاجي شهاب، ق  1293
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آيد كه  ميبر چنين همسلام بودند. الا زمان دو نفر در كردستان شيخ هم ،محتواي آن، به امر او
شـد و سـپس فرمـان انتصـاب صـادر       سلامي مـي الا ابتدا ملقبّ به لقب شيخيك شخص در

در شـهرهاي بـزرگ   ، )138، 1: ج 1366( بنابر گفتة فلور .)296- 424 (ساكما شده است مي
  كرد.  وظيفه مي انجامسلام الا نظر شيخيك قاضي شرع هم زير

  
  الاسلامي شيخنحوة انتصاب و شرايط احراز  .4

درجـة   ،سلامي تابع شرايط و عوامل چندي بود كه در اين ميانالا احراز مقام و جايگاه شيخ
 بايسـت از سـلك روحانيـت و    شد. شخص منتصب مي ميفقاهت شرط نخست محسوب 

اصولاً فـردي از طبقـة روحـاني و     ،عبارتي بهبود.  آراسته به فقاهت و واقف به امور شرعي مي
 مقـدم  سـلطاني مقـدم و   سـلطاني ( گرديـد  مسلط به احكام ديني بـه ايـن شـغل منصـوب مـي     

ها و شرايط احراز لقب و تصدي  نيز از ديگر ويژگي سابقه و ملاحظة خانوادگي .)12  :1389
   ).1: 296- 424 (ساكما شد ميسلامي شناخته الا منصب شيخ
پسري ؛ رسيد ميمورثي بود و از پدر به پسر  معمولاً الاسلام شيخانتصاب  ،ها اينبر علاوه

اين منصب چنـدين نسـل در يـك     ،افتاد كه گاه اتفاق مي چنان. روحانيت بودكه در كسوت 
: 1393 (نـادرميرزا  شـد  به عضو ديگر خانواده منتقل مي ماند و از يك عضو خانواده باقي مي

محتـواي   ). از21: 1389مقدم  و سلطاني مقدم سلطاني ؛921 ،2ج  :1392 ييفسا؛ 355- 353
سلامي، به الا شاه پيداست كه يكي از دلايل انتصاب ملامهدي به شيخ فرمان ناصرالدين ملفوفه

 اعتمادالســلطنه ).296- 424 (سـاكما  تصـدي پــدرش در ايـن شـغل بــوده اسـت    ملاحظـة  
 گويـد:  مـي  ق  1278مـورد وقـايع سـال    در ناصـري  منـتظم  تاريخدر  )1843، 3ج   :1367(
جـاي   بهسلام فوت كرد، پسرش ميرزاابوالقاسم الا اصغر شيخ نام ميرعلي سلام تبريز بهالا شيخ«

   .»سلامي منصوب گرديدالا وي به منصب شيخ
عهـد   ميرزاي ولـي  ق توسط مظفرالدين  1311كه در سال  ،رقمي  ملفوفة 3در ركن اشتياق

سـلامي مرنـد   الا نيز آمده است كه منصـب شـيخ   ،نام ميرعلي صادر شده بهمورد شخصي در
آقاميرعلي بـوده اسـت و پـس از درخواسـت پسـرش،      خانوادة مخصوص  طور موروثي به
موافقــت ســلامي موردالا اش، منصــب شــيخ ســلامي در خــانوادهالا بــه ســابقة شــيخ توجــهبا

   .)1843 ،3 ج: 1368 اعتمادالسلطنه؛ 3: 296- 12182 ساكما( 4رديدميرزا واقع گ مظفرالدين
شـد و   سلامي، شغل و منصبش به پسـران او واگـذار مـي   الا با فوت شيخ ،طور معمول به

بود، به برادر و برادرزاده يا ديگر اعضاي  سلام متوفاّ فاقد اولاد ذكور ميالا كه شيخ صورتيدر
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سـازمان اسـناد و    295- 8159اساس سند شمارة مثال، بر عنوان بهشد.  خانوادة او واگذار مي
نـام ميرزامحمدرضـاي    بـه ق است، شخصي   1256كه متعلقّ به تاريخ  ،خانة ملي ايران كتاب

. كند سلامي ميالا سلام متوفاّ، از محمدشاه درخواست منصب شيخالا برادرزادة شيخ ،خلخالي
سـلام متوفـّا داراي   الا دهد كه اگـر شـيخ   محمدشاه در پاسخ به اين درخواست او دستور مي

شود كه وي  پس از تحقيق مشخص مي. شوداولاد ذكور باشد، اين منصب به پسر او منتقل 
اين شغل و مقام تـا زمـان بلـوغ پسـرش، در اختيـار      . ديك به سن بلوغ استي پسر نزادار

  برادرزادة وي باشد تا آن پسر درست بزرگ بشود: 
فهرسـت دعـاگوي قـديمي    ، المضـطرين  دعـوة يا من يجيب ، هواالله تعالي شأنه العزيز

 شـوم. فـدايت  ، سـلام خلخـال  الا برادرزادة آقامهـدي شـيخ   ،ميرزامحمدرضاي خلخالي
رواق بـود،   جملـه دعاگويـان ايـن اوجـاق گـردون     كه از ،خلخالالاسلام  شيخآقامهدي 

العالمين فداه  پاي توتياآساي اقدس شهرياري روحي و روح خاكه پارسال عمر خود را ب
ه سلامي خلخال اباء و اجداً وارثاً بالا منصب شيخ. سپرده، تصدق فرق مبارك شده است

دعاگويان منتقل شده، حال فدوي خود را سـزاوار منصـب مزبـوره ديـده، جرئـت      اين 
 ـ كـه سـابقاً   ،سلامي خلخال را موافق فرمان شاهيالا نمايد كه منصب شيخ عرض مي ه ب

شغل منصب ه اميدواري تمام به عموي فدوي مرحمت شده است، واگذار فرمايند كه ب
كه مبلـغ   دعاگوي عمر و دولت ابدمدت باشد. استدعاي ثاني اين ،مزبوره اشتغال نموده

 ـپپنجاه تومان نقد و مقدار بيست و  رسـم مسـتمريّ موافـق فرمـان      هنج خروار جنس ب
آقامهـدي  ه عهد مرحوم و مغفور طاب ثراه هرسال ب مĤب ولي شاهي و رقم نواب غفران

تفات شده بود، اسـتدعا  عوض نقد و جنس فوق، تيول المعاش و گذاران مرحمت و در
اين دعاگو و صغيران آقامهدي ه ن دارم كه مستمريّ مذكور را باكران شهرياري از كرم بي

بـالي   فـارغ ه ايند كه صرف گذران خود و صغيران آقامهدي نموده، بممرحوم التفات بفر
هامش سمت مشغول دعاگويي باشد. دو فقره عرض است، حكم حكم همايون است. 

آن : اگـر  هامش سمت راست صدر صـفحه نظر همايون رسيد.  به: چپ صدر صفحه
 ـ الا منصب شيخ، مرحوم پسر دارد سـن  ه سلامي با او بايد باشد. پرسيدم پسر دارد كـه ب
پسـر  آن مراقب احوال و كـار او باشـد تـا     ،كه برادرزادة اوست  اين .نزديك بلوغ است

 بايـد باشـد   پسـر مرحـوم آخونـد   : مـال  هـامش ذيـل صـفحه   درست بزرگ بشـود.  
  .)295- 8159  ساكما(

الاسلامي  شيخخواست نام ملامهدي و در بهملاقات حضوري شخصي  ،در موردي ديگر
شـاه بـه حـاكم     سلامي انجاميد. ناصرالدينالا انتصاب اين شخص به منصب شيخ از شاه، به
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اكنون وفـات يافتـه    بوده والاسلام  شيخ پدر ملامهدي قبلاًكه جا آناز كند كردستان اشاره مي
الاسـلامي   شـيخ حاضر از دعاگويان اسـت، بـه لقـب     حالكه ملامهدي در اينخاطر  بهاست، 

 كردسـتاني از  االله اساس منـدرجات ايـن سـند، ملالطـف    بر .)296- 424 (ساكما دملقبّ گرد
سلام الا يعني با انتصاب شيخ، سلامي ملقبّ بوده و كماكان باقي بماندالا قب شيخگذشته به ل

كه شاه در پايـان   چنان. نيز شغل و لقبش را از دست نداد 5االله نام ملامهدي، ملالطف بهديگر 
رسـميت   بـه سـلام را  الا دهـد كـه هـر دو شـيخ     فرمان، به حاكم كردستان دستور مـي  ملفوفه
 توانند بـه رفـع دعـاوي بپردازنـد     مي به درخواست و بنابر ميل مردم توجه بادو و هر  بشناسد
  .)296- 424  (ساكما

زمان دو پسر او را بدان منصـب   ، شاه همالاسلام شيخآن، گاهي بعد از فوت يك بر علاوه
تمايـل مـردم نيـز در    شـد،   سلام به اراده و فرمان شاه برگزيده مـي الا گرچه شيخگمارد.  مي

ة   كه شهرت و خوش چنان. ها مؤثر بوده است انتصاب آن در روحانيـان  نامي و مقبوليت عامـ
  شد.  ميمنجر به انتصاب به اين سمت شهرها و ايالات نيز شرط ديگري بود كه 

هـا   الاسـلام  شـيخ نظر قضايي زيرزمينة در  ،»آقا«اني موسوم به افراد ديگري از قشر روح
بـه رأي و  كه دو طـرف دعـوا    صورتيدر. كردند فصل ميو حلبودند و دعاوي بين مردم را 

  .)134- 133: 1389 دروويل( كردند سلام رجوع ميالا قضاوت وي اعتراض داشتند، به شيخ
  

  سلامالا وظايف شيخ. 5
سـلام و سـاختار دسـتگاه    الا و حدود اختيارات شيخ ،بردن به وظايف، قلمرو شناسايي و پي

آسـاني   بهبه شواهد اندكي كه در اين زمينه وجود دارد،  توجهسلامي دشوار است و باالا شيخ
 عنوان بهعلت كمبود و فقدان منابع است.  بهتوان به وظايف آن پي برد. بخشي از اين امر  نمي

  چه كسي بوده است.برعهدة سلام الا روشن نيست كه نظارت بر اعمال شيخ مثال، دقيقاً
خانه نيـز   سلام با وظايف ديوانالا مرز و تفاوت ميان كاركرد قضايي شيخوتشخيص حد

انـد يـا    ساني داشته ن زمينه وظايف يكتوان دريافت كه اين دو در اي نميمشخص نيست و 
 ،دانـيم  كـه مـي    چنـان شـد.   كه كاركرد هركدام بين دو حوزة عرفي و شرعي تقسـيم مـي   اين

ق تأسيس شد،   1275كه در سال  ،خانه كه با تأسيس ديواناست بيگي از مناصبي بوده  ديوان
خانـه   معتمدالدوله جوانشير را به رياست ديوانخان  قلي شاه عباس وجود آمد و ناصرالدين به

   .)290- 273 ،6: 1382 بيگي (ديوان منصوب كرد
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و هـا   فرمـان از محتـواي اسـناد   سلامي، الا باب شيخاي دقيق در ارچوبههوجود فقدان چبا
اين شـغل را بررسـي   توان بخشي از وظايف و كاركرد  مانده مي برجايجات و ارقام  هملفوف
والـي   ،خـان  االله شـاه خطـاب بـه امـان     به فرمان فتحعليتوان  مي ،از ميان اين اسناد . مثلاًكرد

سـلامي منصـوب كـرد تـا بـه عقـود و رفـع        الا اشاره كرد كه ملاعباس را به شيخ ،كردستان
  .)997- 282 ساكما( المسلمين رسيدگي كند منازعات و مشاجرات بين

ميـرزا   عبـاس  ،عهد اشاره كرد. در ايـن رقـم   ميرزاي ولي توان به رقم عباس مي ،چنين هم
در اجراي احكـام  مرند و زنوز و گرگر را منصوب كرد تا الكاي سلام الا آقاميرسيدعلي شيخ

  .)3 (تصوير )296- 12184 (ساكما شريعت مشغول باشد
  سلام است:الا اي از وظايف شيخ ق نيز نمونه  1330تاريخ در  سالارالدوله ملفوفة

سلامي ولايت كردستان سـنين عديـده و   الا چون شغل جليل قضاي كل و منصب شيخ
شاهنشاهان مبرور انار االلهُ برهانهَم اباً  موجب فرامين قضاآيين سلاطين سلف و همتواليه ب

وثه و منصوصه خـانوادة جنـاب مسـتطاب    عنجد از امتيازات مخصوصه و مشاغل مور
اليه عمـر   و اجداد گرام معزيّ سلام سلَّمه االلهُ بوده و آباالا مدار آقاملاابراهيم شيخ شريعت

اليه كه چندي  پايان رسانده و خود معزيّ هخود را در دعاگويي و خدمت دولت ابدآيت ب
 ـ  ،است متصدي اين شغل است لـوازم آن و اصـلاح امـور    ه در كمال تقوي و ديانـت ب

عرض اقدس همـايوني مـا    هاليه ب العباد پرداخته و اين اوقات مراتب دعاگويي معزيّ بين
محـض   ،مظاهر خورسند و مستوجب بذل مراحم ملوكانه گرديده خاطر نصفت ،رسيده

مألوفـه امـر و مقـررّ     صدور اين ملفوفـة عنايـت  ه مشاراليه ب استظهار و اميدواري جناب
اليه مرجوع و واگذار  الاستقلال بمعزيّه يم كه شغل و منصب مزبور كماكان و بيفرما مي

لفظـي كـه از جانـب     صـريح اجـازة  اليـه نيـز بموجـب ايـن اذن و      است و البته معـزيّ 
مراحم ملوكانه و الطـاف  ه با كمال اطمينان ب ،ايشان داده شدهه الجوانب اقدس ما ب سني

 ـ ،و شايد و از مراتب فضايل و ديانت و امانـت او سـزد و آيـد   كه بايد  چنان ،شاهانه ه ب
المرسـلين قيـام و    لوازم اين شغل و نشر احكام شرع مبين و ترويج دين حضرت خـتم 

اجراي احكام و عقود شـرعيه از مرافعـات و   ه اقدام نمايد و با جد وافي و جهد كافي ب
كات و ولايت عـام و حفـظ   معاملات و مبايعات و مناكحات و توريث مواريث و مترو

حقوق و اموال اصغار و ايتام و غايبين و اصلاح بـين مسـلمين و نظـارت موقوفـات و     
الاسـلام بلوكـات كـه از لـوازم      و مشايخ ةعزل و نصب نواب شرع دهات و تعيين قضا

دعـاگويي خلـود دولـت    ه كمال خلوص عقيدت ب مشغول و با ،مقام است مختصة اين
خود ه روز بر مدارج مراحم و الطاف همايوني ما نسبت ب هبروز ،اشتغال ورزيده ابدمدت

كه جنابان مستطاب علما و فقها كردستان و اعيـان و اشـراف و عمـوم     بيفزايد. مقررّ آن
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سـلام  الا شـيخ  ،ما بوده و هستملوكانة مراحم كه هماره مورد ،اليه را اهالي جناب معزيّ
ايشان واگذار و اسناد ه يت كردستان دانسته و لوازم اين شغل جليل را بالاستقلال ولاه ب

اليه قرين اعتبار بدانند و تـوقيرات   مهر و امضاي معزيّه را ب و صكوك شرعية خودشان
 ـ   و احترامات لازمة اين او ه مقام را خاصه در مجالس رسميه و مسجد جـامع نسـبت ب
را ثبت و ضبط نموده در  شرح اين فرمان دارالإنشاءالمقررّ كتاّب  .مرعي و منظور دارند

  .)997- 195 (ساكما 1330 الاولي شهر جمادي .عهده شناسند

فصل مشاجرات و حلرسيدگي و صدور احكام دعاوي و توان ادعا كرد  مي ،بدين ترتيب
  سلام بوده است.الا هاي شخصي و عمومي از وظايف و اختيارات شيخ و نزاع

سلام مسئول ثبت و گواهي اسناد و سـجلات، انعقـاد   الا از وظايف قضايي، شيخگذشته 
و ديگر سجلات با مهر  ،عقود و نظارت بر معاملات نيز بوده است و اسناد شرعي، معاملات

ميـرزا در   كرد. براي نمونـه، مظفرّالـدين   ميقانوني و رسمي پيدا جنبة سلام الا و امضاي شيخ
جـات معتبـر    هكند كه علما و سادات مرند مهـر او را در سـجلات و نوشـت    ر ميرقم ذك ملفوفه
اسـناد شـرعي در شـهرها و ايـالات توسـط       ،بـه ايـن ترتيـب    .)1 :296- 424 (سـاكما  بدانند
  رسيد.  شد يا به صحة او مي سلام نوشته ميالا شيخ
طلبيد،  حقوقي و شرعي را مينام زبان  بهكه نوشتن اسناد شرعي تخصص خاصي جا آناز

 قاجـار ماننـد  دورة ؛ اسـناد شـرعي   كنندتوانستند اسناد را تهيه و تدوين  تنها علماي دين مي
نامـه،   نامـه، تقسـيم   نامه، شركت نامه، اجاره نامه، مراهنه نامه، مبايعه نامه، طلاق نامه، صداق نكاح
نامچـه،   نامچـه، وصـيت   نامه، نذرنامه، مصالحه ، هبهنامه نامه، وقف نامه، حبس نامه، وكالت ذمه

  ).216- 79 :1390 ييرضاحكميه ( و ورقه ،نامه، اظهارنامه نامه، گواهي اقرارنامه، شهادت
سرپرسـتان   كفالت و سرپرسـتي يتيمـان و بـي    سلامالا يكي ديگر از كاركردهاي شيخ

ملـزم و   ،دسـتور محمدشـاه   بـه درضـاي خلخـالي   سلام محمالا كه شيخ چنانبوده است. 
 سرپرستش تا رسيدن به سن بلوغ رسيدگي و سرپرستي كنـد  موظف شد از عموزادگان بي

    .)295-8159 ساكما(
شـان بـا حكومـت    جايگاهبه نوع رابطه و  توجهها جدا از وظايف محوله، با الاسلام شيخ

هـاي مختلـف حكـومتي نيـز حضـور داشـتند و گـاهي بـه          مراسم و مناسـبت  مركزي، در
مثال، در  عنوان بهشدند.  سفراي خاص شاهان قاجار فرستاده مي عنوان بههاي ويژه  مأموريت

اش در نـزد   جايگاه مذهبي و اجتماعي ويـژه  دليل بهها  الاسلام شيخقاجار، يكي از اين دورة 
شاه نزد سلطان عثماني گرديد.  دار انجام مأموريت سياسي از سوي فتحعلي شاه، عهده فتحعلي
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براي تهنيت جلوس سـلطان عثمـاني،    ،نام آقاابراهيم بهسلام خوي الا شيخ ،ق  1222در سال 
؛ 116: 1370 ميـرزا اعتضادالسـلطنه   قلـي  (علـي  خـان، بـه آن كشـور فرسـتاده شـد      مصطفي

  ).440 ،9ج : 1339 هدايت؛ 14 ،1ج : 1344 خورموجي؛ 1487 ،3ج : 1367 اعتمادالسلطنه
هـا را   گوي حكومت مركزي نيز بودند. همين امـر آن  حكم سخندر بعضاً ها الاسلام شيخ

داد.  گذار سياسي و اجتماعي در ساختار حكومت قـرار مـي  هاي منتقذ و تأثير گروهزمرة در 
  ها در نزد پادشاه بوده است. گر ميزان تقربّ و قدرت آن اين امر نشان

  
  گيري نتيجه. 6

كه در اين مقاله آمد، علماي دين در كانون توجه حكومت مركزي قرار داشـتند و  طور همان
نظر تشكيلات ساختار محاكم شرعي در نظام حقوقي حكومت قاجار زيرلحاظ ساختاري،  به

گرفت. ايـن مقـام حكـومتي     ميسلام قرار الا نام شيخ بهروحاني طبقة ديني و علماي ديني و 
و نقـش   شـد  منصبان ايالتي و ولايتي محسوب مي يكي از معتبرترين و نيرومندترين صاحب

لقـب   ،در دوران قاجاريه مانند ادوار پيشين كرد. مراتب اجتماعي ايفا مي سلسلهمهمي را در 
خـوب و  رابطـة  شد و هميشـه   مي                                        ّ      الاسلام كماكان از طرف دربار به علماي متنف ذ اعطا شيخ
  اي بين آن دو نهاد برقرار بود. حسنه

سـلامي  الا شـيخ شرايط احراز منصـب   و تمايل مردم ،بودن آراستگي به فقاهت، موروثي
هـاي لازم   صلاحيتبقية گرفتن قرار الشعاع تحتبودن باعث  موروثيهرچند  ،آمد ميشمار  به

ي، يدر كنار محـاكم قضـا  گرديد.  ميي الاسلام شيخبراي تصدي اين منصب و دريافت لقب 
و عقود شـرعيه از مرافعـات و معـاملات و     نشر احكام شرع و ترويج دين و اجراي احكام

مبايعات و مناكحات و توريث مواريث و متروكات و ولايت عام و حفـظ حقـوق و امـوال    
و نظارت موقوفات و عـزل و نصـب نـواب     اننااصغار و ايتام و غايبين و اصلاح بين مسلم

 ،كه از لوازم مختصة اين مقـام بـود   ،را الاسلام بلوكات و مشايخ قضاتشرع دهات و تعيين 
ها از دستگاه و حكومت مركزي نبود،  الاسلام شيخمعناي استقلال  بهعهده داشتند، ولي اين بر

ديـد خـود و    با صـلاح  ،ترين مقام قضايي خدا بر روي زمين و عاليساية  عنوان بهبلكه شاه 
  كرد.  محاكم شرعي را به علماي ديني واگذار ميادارة ي، هاي اسلام مطابق برخي سنت

مجموعـة  بخشـي از سـاختار و    عنـوان  بـه هـا در محـاكم شـرع     الاسـلام  شـيخ  ،بنابراين
مناصـب دينـي و وابسـتة نظـام سياسـي، حكـومتي،       حـوزة  منصـبان حكـومتي در    صاحب
بايـد صـاحبان ايـن مناصـب را از      ،مركـزي بودنـد. بنـابراين   بگير شاه و حكومـت   مواجب
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لحاظ اقتصادي نيز وابسته به حكومت  بهوابستگان دستگاه سياسي حكومت قاجار دانست و 
دليـل    بـه ها براي حـل دعـاوي،    الاسلام شيخمركزي بودند و شاهان قاجار در كنار انتصاب 

توانسـتند   مـي ها نيز  مردم و حكومت بودند، از كاركرد ديگر آنكه اين صنف واسطه بين  آن
جهـت تقويـت حكومـت مركـزي اسـتفاده ببرنـد.       بين مـردم در  براي ايجاد تعادل و توازن

ها  باعث افزايش پايگاه اجتماعي و حتي اقتصادي آن ديگر، از طريق پيوندهاي محلي طرفاز
  سفارت نيز شركت داشتند.ها در نقش  گرديد و گاهي آن مي

  
  ها پيوست

  
  )998- 84 (ساكما سلامي ملاعباسالا فرمان شيخ. 1تصوير 
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  )998- 84 (ساكما سلامي تنكابنالا فرمان شيخ. 2تصوير 
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  و گرگر  سلام مرند و زنوزالا خصوص آقاميرسيدعلي شيخميرزا در     رقم عباس. 3تصوير 

  )296–12184 (ساكما
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  )296- 413 (ساكما كردستانالاسلام  شيخمورد السلطان در شاه به ظل فرمان ناصرالدين ملفوفه. 4تصوير 
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   سلامي كردستانالا مورد انتصاب ميرزامهدي به شيخشاه در فرمان ناصرالدين ملفوفه. 5تصوير 

  )296- 424 (ساكما
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   سلامي مرندالا مورد انتصاب ميرزاحسين به شيخميرزا در رقم مظفرالدين ملفوفه. 6تصوير 

  )296–1282 (ساكما
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  ) 997- 195 ملفوفة سالارالدوله (ساكما. 7تصوير 
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  ها نوشت پي
 

كـه موشّـح بـه     هاييدستورفرمان نوعي از اسناد سلطانيات دورة قاجار است و به اوامر و  . ملفوفه1
فرمان باشد و به مهـر كوچـك پادشـاه    تر از قطع  (طغرا) نباشد و قطع آن كوچك علامت سلطان

 عليرضـا،  ،نـژاد  نيـك  گويند. بنگريد به مقالة فرمان مي مهر شده و مقيد به ثبت دفتر نباشد، ملفوفه
 ،»فرمان در دورة قاجـار  شناخت و بررسي ملفوفه« )،1393( نژاد و مرتضي دهقان ،ييمرتضي نورا

  .83- 66 :4 ش، 24، س اسناد گنجينة
شـد   زادة ايالات واژة رقم اطلاق مي و اوامر مكتوب ديواني حكام شاه هادستور. در عصر قاجار به 2

عـرايض  شدند و ممكن بود در پاسـخ بـه    نام شخص يا گروهي خاصي صادر مي بهو ارقامي كه 
گفتنـد. بنگريـد بـه     و خطاب باشند، ملفوفة رقم مي ،اشخاص يا متضمن توصيه، سفارش، عتاب

، »رقـم و ملفوفـة رقـم در عصـر قاجـار     «)، 1400( زاده عليرضـا و اكبـر شـريف    ،نـژاد  نيك مقالة
  .145- 120 ،3 ش، 31، س اسناد  گنجينة

، را تـرين قسـمت آن   آيد و مهم مي همؤخرّ. به شرح وصف يا محتواي متن سند كه مابين مقدمه و 3
 گفتند. بنگريد به شد، شرح يا ركن اشتياق اطلاق مي كه غرض اصلي صادركنندة سند را شامل مي

  .نشر دانشگاهي :تصحيح اكبر نحوي، تهران ،يدبير دستور، )1389(بن محمد ،عبدالخالق ميهني
رقم آن است كه آقاميرعلي در كنار منصب محكمة شرعي و قضايي،  تأمل در اين ملفوفه قابل. نكتة 4

 شـود  وجود چنين منصبي در دورة قاجار پي برده مي  بهبدين خاطر،  .عسكر نيز بوده است قاضي
  .)3: 296- 12182 ساكما(

زمان با شـخص ديگـري    شاه هم كه در بالا اشاره شد، در زمان ناصرالدينطور همان ،»اله ملالطف. «5
الاسلامي به كرمانشاه  السلطنه براي تصدي منصب شيخ توسط حسام و الاسلام كردستان بود شيخ

  .)139، 106: 1382 بيگي ديوان( فراخوانده شد
  

  نامه كتاب
  اسناد

 والـي  خان االله امان به شاه فتحعلي فرمان، )ق  1232( خانة مليّ ايران آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
  .998- 84 :كردستان

 خصـوص در شـاه  ناصـرالدين  فرمـان  )،ق  1236(خانـة ملّـي    آرشيو اسـناد سـازمان اسـناد و كتـاب    
  .998- 84 :تنكابن سلاميالا شيخ

، ضـياءالملك  شـاه  ناصـرالدين  فرمان ملفوفه )،تا بي(خانة ملّي  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
428-296.  
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، الملك شهاب به شاه ناصرالدين فرمان ملفوفه، )ق  1293(خانة مليّ  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
424 -296.  

 السـلطان  ظـل  به شاه ناصرالدين فرمان ملفوفه ،)ق  1299(خانة مليّ  كتابآرشيو اسناد سازمان اسناد و 
  .296- 413ش  ،كردستان سلامالا شيخ مورددر

 آقاميرسـيدعلي  خصوصدر ميرزا     عباس رقم ،)ق  1224(خانة مليّ  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
  .296- 12184ش ، گرگر و زنوز و مرند سلامالا شيخ

 ميرزاحسـين  بـه  ميرزا مظفرالدين رقم ملفوفه، )ق  1311(خانة مليّ  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
  .296–1282 ،(محرم) مرندي

ميرزا بـه ميرزاحسـين    رقم مظفرالدين ملفوفه، )ق  1311(خانة مليّ  اسناد سازمان اسناد و كتابآرشيو 
  .296–1282، )الاخر جمادي( مرندي

  .997- 195، سالارالدوله رقم ملفوفه، )ق  1330(خانة مليّ  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
  .295- 7220، كل ممالك محروسه اتيمستمر، )ق  1301(خانة مليّ  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
  .295- 7221، كل ممالك محروسه اتيمستمر، )1302(خانة مليّ  آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب
  .295- 8159، ش اسناد، دفتر ثبت خانة مليّ آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتاب

  

  ها كتاب
  .آگاه :تهران ،موحد، ترجمة محمدعلي بطوطه ابن سفرنامة )،1370( بطوطه ابن

، تصـحيح محمداسـماعيل   يناصـر  منـتظم  خيتـار )، 1367( خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  تهران: دنياي كتاب.  رضواني،

  تهران: اساطير.، تصحيح ايرج افشار، الآثار و المĤثر)، 1374( خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  منوچهر اميري، تهران: توس. ةترجم، زريفر سفرنامة)، 1364( جيمزبيلي فريزر، 

  جواد محيي، قم: نيلوفرانه. ةترجم، ليدروو سفرنامة)، 1389( دروويل، گاسپار
صـحيح ايـرج افشـار، تهـران:     ت، يگ ـيب واني ـخاطرات د )،1382( خان بيگي، ميرزاحسين ديوان

  اساطير.
، تهـران: پژوهشـگاه علـوم و    قاجـار  ةدور يبر اسـناد شـرع   يآمددر)، 1390( ي، اميديرضا

  مطالعات فرهنگي.
  نا. بيمحمد عباسي، تهران:  ةترجم ،نامه احتيس)، 1338( شاردن، ژان

تصـحيح عبـاس اقبـال،    ، الاسـلام  حجـه  رسائل من الانام فضائل)، 1333( غزالي، امام محمد
  سينا. ابنتهران: 
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 ي،ي، تصحيح منصـور رسـتگار فسـا   يناصر نامة فارس، )1392( ي، ميرزاحسن حسينييفسا
  .اميركبير :تهران

  ، تهران: اميركبير.رانيا ةمشروط خيتار)، 1363( كسروي، احمد
  .علمي :تهران تصحيح محمدامين رياحي، ،ينادر يآراعالم )، 1374( مروي، محمدكاظم
تهـران:   ،هي ـقاجار ةدور يو ادار ياجتماع خيتار اي يزندگان شرح)، 1386( مستوفي، عبداالله

  هرمس.
  كبير.، تهران: اميرالملوك ةتذكر)، 1368( ميرزاسميعا
كوشش غلامرضا طباطبايي مجـد،   به، زيتبر دارالسلطنة يايجغراف و خيتار، )1393( نادرميرزا
  آيدين. :تبريز

  تهران: خيام. ،يناصر يالصفا ةضرو خيتار)، 1339( هدايت، رضا قليخان
  

  مجله
و  ،نامـه ي، عقدالاسـلام  شيخنه فرمان «)، 1389(مقدم  سلطانيحميده و سعيده  مقدم، سلطاني

  .10، ش3س ، بهارستان اميپ، »معافيت از سربازي از قرن دوازدهم و سيزدهم هجري
  

  نامه لغت
   .دانشگاه تهران :، تهراندهخدا ةنام لغت، )1377(اكبر  علي ،دهخدا
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